
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  107ـ128، صص 1396 بهار، ويكم سيي  ، شمارههشتمسال 

   

   سياسي ايرانشهري ي شهياندشناختي  مباني كيهان
  با تأكيد بر منابع زرتشتي

  

  3محمدجلال ماخاني، 2سعيد ماخاني، 1زهير صياميان گرجي
  چكيده

شناسي پيشامدرن همواره اين ايده وجود داشته كه جهان انضمامي توسط             در كيهان 
اگر . كند  نيرو يا نيروهايي شكل گرفته كه جهت و مسير نهايي عالم را مشخص مي             

ها براي تدبير امور سياسي عالم دانـسته شـود         ايدهاي از      سياسي مجموعه  ي  شهياند
 ـاندپـردازد، همـسازي ميـان     كه به بحث از مبـادي قـدرت مـي        سياسـي و  ي شهي

شناسي الگويي متعالي براي      بر اين اساس، كيهان   . شناسي ضروري خواهد بود     كيهان
 ي  هيفرض. توان در آن ديد     آورد كه تبلور اين الگو را مي         سياسي فراهم مي   ي  شهياند

 ـاند سياسي ايرانشهري، با لحاظ استلزاماتش مانند        ي  شهياندما اين است كه       ي  شهي
اي فهم     اندراج، شاهي آرماني و غيره بايد با رجوع به مبادي كيهاني           ي  دهياعدالت،  
 حاضر  ي  مقالهبنابراين در   .  است داشته در تفكر ايران باستان ريشه       مستقلاًشود كه   

 ي شهيــاند سيتأس ـشناســي در تـدوين و    كيهـان نـشان خـواهيم داد كــه چگونـه   
 سياسي ايرانشهري، بـه طـور خـاص، ايفـاي           ي  شهياندايرانشهري، به طور عام، و      

 عالم و نسبت جهان متناهي با       منشأ ي  دربارهاين بررسي با بحث     . نقش كرده است  
  .نامتناهي صورت خواهد گرفت

  

شناسـي،    زرتـشتي، كيهـان    سياسي ايرانشهري، ادبيـات      ي  شهياند: ي كليدي ها  واژه
  ، عالم، عدالتنشيآفر منشأ

                                                 
 .(z_siamian@sbu.ac.ir) ) مسئولسندهينو(استاديار گروه تاريخ، دانشگاه شهيد بهشتي  .1

 .(saeid_makhani@ut.ac.ir)دانشجوي دكتري انديشه سياسي، دانشگاه تهران  .2

 .)m.j.makhani@gmail.com(يران اسلامي، دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ ا .3

  18/6/1396: دييتأتاريخ   6/5/1396: تاريخ دريافت
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  مقدمه
با .  پژوهشي، نيازمند رجوع به بنيادهاست     ي  حوزه يك   مثابه سياسي، به    ي  شهياند ي  مطالعه

يابيم كه بايد      سياسي ايرانشهري و نظام اجتماعي ايران باستان، درمي        ي  شهيانددر نظر گفتن    
بـر ايـن   .  سنت و متافيزيك ابتنـا دارنـد     ي  هياولل  آنها را نظامي قديم فرض كنيم كه بر اصو        

: زنـد  اساس، اصلي نخستين وجود دارد كه وحدت را در عـين آشـوب و كثـرت رقـم مـي      
مراتبـي نزولـي، از     نظم و سلسله ي  مسئله سياسي قديم در ايران باستان، اساساً، بر         ي  شهياند

 يـا الگـوي نظـم       1شناسـي،  كيهـان توان از آن با عنوان        بالا به پايين، استوار شده بود كه مي       
ي متعالي بـراي تنـسيق امـور        مبدائشناسي، در اين معنا،       كيهان.  ياد كرد  2،عالمكيهاني براي   

در دوران  . انضمامي در هستي و همچنين معياري براي فهم كاركردهاي طبيعي جهان اسـت            
 ـايران باستان اعتقاد بر اين بود كه كليت كيهاني توسط عقلـي               ـي بـسط ي   اله  كـه تمـام     هافت

 سياسي در تـدبير و      ي  شهياندحال  . استهايش از طريق قانوني عقلاني هدايت شده          فعاليت
 و نظـام سياسـي، نقـشي مهـم          جامعه در   مخصوصاًتنظيم اين قانون در مسير صحيح خود،        

شـد كـه هـر فـرد          داشته است، و خرد سياسي انسان بخـشي از خـرد متعـالي فـرض مـي                
اصول نخستين و همسازي بـا طبيعـت بـه آرامـش و زنـدگي               توانست با زندگي مطابق       مي

 مطـابق   3.عادلانه دست يابد، يعني عـدم آشـفتگي ناشـي از تمـام شـرايط متغيـر زنـدگي                  
شناسي ايران باسـتان    انضمامي كردن اصول كيهاني فهيوظ سياسي   ي  شهياندتوضيحات بالا،   

  .را در سپهر سياست داشته است

                                                 
1. cosmology 

2. universe .      در نوشتار حاضر، مقصود ما از عالمَ آن مفهوم جديد اخترشناختي در علم نيست كه بـه طـور
منظور از عالمَ همان برداشتي است كه در جهان قـديم دلالـت بـر               . كند يمعمده به كليت فضا و زمان اشاره        

 ـچنـين ديـدگاهي را      . كليت نظام آفرينش داشته است      ـونان نـزد ايرانيـان باسـتان، ي       تـوان  يم ن باسـتان و    اي
ديدگاه ايرانيان، پيرامون ايـن مطلـب، در ادامـه روشـن     . ي ميانه مشاهده كرد   ها  سدهانديشمندان مسيحي در    

  .خواهد شد
ي در سراسر جهان باستان قابل مشاهده است، براي نمونه در نظر رواقيون زيـستن مطـابق                 ا  شهياندچنين   .3

خرد كيهاني با زيستنِ زندگي فضيلتمندانه برابر بود، و زندگي تبهكارانه نيز كه تحت سلطه هواهاي نفـساني                   
 .دادمانند ترس، هوس و لذت باشد انسان را به سوي بدبختي سوق مي
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 كه اين مسئله، يعني نـسبت       گردد يبازم اينجاحاضر به    ي  نوشتهبر همين اساس، اهميت     
شناسي، كمتر موضوع تحقيقي مستقل بوده اسـت،           سياسي ايرانشهري و كيهان    ي  شهياندميان  

شود به توضيحي مختـصر        سياسي ايرانشهري مربوط مي    ي  شهياندو در عموم مطالبي كه به       
در ذيـل   . شـود   تان بـسنده مـي    كاري و نظام طبقاتي در ايران باس ـ         خويش ي  مسئلهدر باب   

  . اهميت بحث حاضر را دريافتتوان يم پژوهش، ي نهيشيپ
  
   پژوهشي نهيشيپ

شناسي ايران باستان را، با تأكيد بر         نويسندگاني است كه كيهان    نيتر  مهمماريان موله يكي از     
 اش تـوجهي سنت زرتشتي و مزدايي، مورد بررسي موشكافانه قرار داده است، اما در نوشته           

 ـاند ي  حوزه اثر ديگري كه در      1.شناختي آن ندارد     سياسي و وجوه كيهان    ي  شهياندبه    ي  شهي
.  اسـت   سياسي در خرد مزدايـي     ي  شهياند مبانيسياسي ايرانشهري اهميت قابل تأملي دارد       

ي   ايرانشهري توجه اندكي به رابطه  ي  شهياند بحثي مفصل پيرامون مبادي      رغم يعلاين كتاب   
بينـيم مفهـوم اشََـه        ي كرده است، به طوري كه مي      شناس  هانيكام طبقاتي با    كاري و نظ    خويش

ي اثـر   شناس ـ  منبـع علاوه بر ايـن،     . ي آن طرح شده است    شناخت  هانيكبدون نظر به بنيادهاي     
ي مجموعه منـابع     رندهيدربرگ سياسي ايرانشهري    ي  شهياندمذكور در شناسايي و فهم مباني       

 و تمايز دقيقـي بـين ايـن منـابع در شناسـايي مبـادي                پيش از اسلام و پس از اسلام است       
ي است كه در    مهم ي  سندهينو جواد طباطبايي ديگر     2. سياسي صورت نگرفته است    ي  شهياند

او در مباحث خـود     .  سياسي ايرانشهري آراي ارزشمندي را طرح كرده است        ي  شهياندباب  
» ظ قـدرت سياسـي    به دست آوردن قدرت و حف     « سياسي ايرانشهري را     ي  شهياندموضوع  

ي شناس ـ  هـان يك اگر به اين موضوع از منظـر         3. كه در استقلال خود مطرح شده است       داند يم
 يافت كه قدرت به اين معنا داراي استقلال نبوده است، يا به تعبير ديگـر                ميدرخواهبنگريم،  

                                                 
:  محمد ميرزايي، تهـران    ي  ترجمه،  شناسي در ايران باستان     آيين، اسطوره، و كيهان   ،  )1395(ه، ماريان،    مول .1

  .نگاه معاصر
 .طرح نو: ، تهران سياسي در خرد مزداييي شهياندمباني ، )1378(راد، محمد،   رضايي.2

 .كوير: ن، تهرا سياسي در ايراني شهيانددرآمدي بر تاريخ ، )1387 (،جواد طباطبايي، .3
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 ـ منـشأ    ي  مـسئله از منطقي دروني برخوردار نبوده است، چراكه با نظر بـه              ـ  يدرم  كـه   ميابي
همچنـين، از  . فاقد عنصري دروني است ـ اين مطلب در ادامه روشن خواهد شـد  » درتق«

 در بحث خود، به طور عمده، تراث اسلامي را مبناي درك و    سندهينوي، اين   شناس  منبعمنظر  
ي است كـه تمركـز      وند  رستم ديگر كتاب    ي  نمونه.  ايرانشهري قرار داده است    ي  شهياندتبيين  

 آثار ديگر هـم     ي  عمده 1. اسلامي قرار داده است    ي  دورهانشهري در    اير ي  شهياندخود را بر    
 و بيشتر از منابع اسلامي موجود   اند  كردهاساساً بحث خود را بر دوران پس از اسلام متمركز           

ي پيش رو توجه       از اين روي، وجه متمايز مطالعه      2.اند  جسته سياسي سود    ي  شهيانددر فهم   
. شناسي به عنوان موضـوعي مـستقل اسـت          نشهري و كيهان   سياسي ايرا  ي  شهياندي    به رابطه 

 سياسـي   ي  شهياندشناختي     پيرامون مبادي كيهاني   تر يجدپس تلاش خواهد شد تا با بحثي        
  . ايرانشهري صورت بگيردي شهياندتري از بنيادهاي  آن دوره ايضاح دقيق

  

   ايران باستاني شهياندشناسي در  كيهان. 1
ي منـابع زرتـشتي، شـامل        در مجموعـه   توان يمايران باستان را     ي  شهياندشناسي در     كيهان

هـاي    بايد توجه داشت كـه در منـابع پهلـوي زمينـه           .  كرد مشاهدهمنابع پهلوي و اوستايي،     
 13هـاي   هـا، خاصـه يـشت    ي وجود دارد، اما در يشت     شناس  هانيك بسياري پيرامون    ي  هياول
 بر اساس اين منابع،     3.ود گرفته است  ، شكل نهايي به خ    )زامياديشت (19و  ) يشت  فروردين(

، كـه آن را     شـد دهـي     اندراج سامان  ي  دهيااعتقاد ايرانيان به يك نظام كيهاني ويژه در قالب          
آنان نظم كيهاني را مرجعـي      . دانستند  و مقدم بر الزامات عيني در اجتماع مي        4نظمي پيشيني 

                                                 
 ـاندبـازخواني   :  ايرانشهري در عصر اسـلامي     ي  شهياند،  )1388(وندي، تقي،     رستم.: ك. ر .1  سياسـي   ي  شهي

 .اميركبير: ، تهران سهروردينيالد شهاب طوسي و شيخ الملك نظامحكيم ابوالقاسم فردوسي، خواجه 

 ـاند «خلعتبـري، الهيـار، و دليـر، نيـره،        .: ك. براي نمونه ر   .2 ، »ري و خواجـه نظـام الملـك        ايرانـشه  ي  شهي
تبيـين و  «؛ دليـر، نيـره،   27-62. ، صـص 1388، زمـستان  2. ش، 1. ، س انجمن ايراني تاريخ  ي  پژوهشنامه

ي هـا   پـژوهش ،  »يا  اندرزنامـه  اسلامي؛ تاريخي، حكمت اشراقي، و       ي  دورهتحليل فرّه ايزدي در آثار منثور       
 .97-111.  صص،1393، بهار و تابستان 14. ش، تاريخي ايران و اسلام

 و  13هاي  دانشگاه تهران، يشت  : ، تهران هايشت،  )1356(،  )مصحح(ابراهيم   ،پورداوود.: ك. براي نمونه، ر   .3
15. 

4. a priori 
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بر ايـن اسـاس، ايـضاح       .  گيرد پنداشتند، كه بايد الگوي عمل و مراقبه قرار         و قدسي مي   تام
 ايرانشهري دارد و    ي  شهياندهاي   ي نقشي بس مهم در فهم بسياري از جنبه        شناس  هانيكمباني  

دهد، چـه ضـمن طـرح آن در     تري از مناسبات عيني در آن دوران به دست مي   درك مقبول 
 ـ             آموزه اني را  هاي مذهبي ايرانيان، چگونگي فرآيند توجيه مناسبات در قالب همان نظم كيه

ي مادي  ها  تيواقعدهد كه    شناسي ايران باستان به ما نشان مي       كيهان. كند  هم بر ما آشكار مي    
توان با رجوع به حقايق  ، و حقايق امور مادي را تنها مياند شدهاز حقايقي عالي و برتر اخذ 

ن در اين خصوص در بندهش، بـه عنـوا        . برتري كه در عالم نامتناهي قرار دارند ادراك كرد        
مينويي گويم، سـپس بـه      ) حالت(آفرينش را به    ) نخست(«: منبعي پهلوي، چنين آمده است    

  1».مادي) حالت(
 بـه   تـوان  يمبراي تقريب به ذهن، در خصوص نسبت حقايق برتر با حقايق امور مادي،              

معماري ايران باستان، به عنوان حقيقتي مـادي، اشـاره كـرد كـه تـابعي از حقيقتـي برتـر،                     
شـناختي و     از همين رو، همواره نسبتي ميان لـوازم كيهـان         .  سرمدي بوده است   متافيزيكي و 

نويـسد معمـاري همـواره اصـول          لـورانژ در ايـن مـورد مـي        . معماري وجود داشته اسـت    
 كوماراسومي نيز 2.كند هاي فكري را بازنمايي مي مراتبي حاكم بر نظام مابعدالطبيعي و سلسله  

توان اين     با فرض اين موضوع مي     3.داند  نسجام كيهاني مي  خانه و نظام معماري را نمادي از ا       
در ايـران باسـتان تجـسمي از        » مقيـاس جـامع بناهـا     «و  » ايـستادگي «گونه خطر كرد كه     

 ايرانشهري بوده است، كـه فكـر ايرانـي را           ي  شهياندشناسي جامع در دين زرتشتي و         كيهان
ن تناظري را با وضوح بيـشتري  هدف ما در ادامه اين است كه چني       . كرده است   نمايندگي مي 

  . سياسي نيز نشان دهيمي شهيانددر 
.  هم هست5 است، ابزاري براي تبيين   4شناسي در عين اين كه ابزاري براي توصيف        كيهان

هايي اشاره دارد كه از يك سو نسبت ميان عالم  به مجموعه ايده شناسي از آنجايي كه كيهان
                                                 

 .35. ، ص8توس، بخش نخست، : ، تهرانبندهش، )1380 (،)مصحح( بهار، مهرداد .1
2. L’Orange, H. P., (1971), Art Forms and Civic Life in the Late Roman Empire, 
Princeton: Princeton University Press. 
3. Coomaraswamy, A., (2011), Christian and Oriental Philosophy of Art, New York: Dover 
Publication. 
4. description 
5. explanation 
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دهد، براي فهـم   نگي آفرينش جهان را توضيح مي و از سوي ديگر چگو1متناهي و نامتناهي 
 مـا بـر ايـن اسـاس         2. ايرانـشهري بـسيار مفيـد اسـت        ي  شهياندچگونگي نظمِ اجتماع در     

 و دوم   3 منـشأ آفـرينش،    ي  مـسئله نخست  : كنيم  شناسي را در قالب دو وجه دنبال مي         كيهان
وجـه  . قـول مع/مطلق/نامتناهي/محسوس با جهان كبير   /محدود/متناهي/نسبت جهان صغير  

مراتـب     سلسله رأسشناسي الگويي براي پادشاهي آرماني و حاكم حاضر در            نخست كيهان 
اجتماعي، و وجه دوم آن تنسيق جهان سياسي صغير با نظر به الگوي متعـالي جهـان كبيـر                   

شـود    ملاحظه مـي  . است، تا انتظام و نظم عمومي از وضعيت ناآرامي و آشوب به دست آيد             
شناسـانه نيـست، و مراتـب هـستي در             سياسي خالي از وجوه كيهـان      ي  شهياند ي  حوزهكه  

 سياسـي ايرانـشهري و   ي شهيانددر ادامه، ذيل . هاي قابل تأملي دارد  انديشه دلالت ي  حوزه
  .مبادي كيهاني به اين موضوع پرداخته خواهد شد

  

  ي ايران باستانشناس هانيكمنشأ آفرينش در . 2
 ماست، پيش از   مدنظرش، در معنايي كه در پژوهش حاضر        ي مربوط به منشأ آفرين    ها  هينظر

هر جاي ديگر، نزد يونانيان رشد يافتند، و اين يونانيان بودند كه عناصري را به عنوان منشأ                 
 ي  واسـطه  به احتمالاً آشنايي ساسانيان و ايرانيان باستان با اين ايده،          4.آفرينش لحاظ كردند  

                                                 
 ـ/محـدود /محـسوس /متنـاهي / حاضر، تعـابيري ماننـد عـالمَ صـغير         ي  مقاله در   .1 رين در مقابـل عـالمَ      زي

نسبت ميان اين دو عالمَ، همواره، نظر انديشمندان باسـتاني          . دنريگ يمبرين قرار   /مطلق/معقول/نامتناهي/كبير
 كه جز با پيوندي روحاني امكان       گرفتند يمرا به خود جلب كرده بود، زيرا اين دو جهان را دو قطبي در نظر                

 به يـاري عـالمَ بـرين الگـويي          توان يماين كه چگونه    . ود نداشت ايجاد ميانجي و الهام گرفتن اين از آن وج        
بـراي مطالعـه بيـشتر      . افتنـد ي  يمي فرآهم كرد پرسش مهمي بود كه بايد براي آن پاسخي            جهان  نيابراي نظم   

. ماهي، ص:  يداالله موقن، تهراني ترجمه  رنسانس،ي فلسفهفرد و كيهان در ، )1391(كاسيرر، ارنست، .: ك.ر
73-71. 

تلاش ما بر اين بود تا با در نظر گرفتن          .  رويكرد نخست به ژينيو و رويكرد دوم به لينكن اختصاص دارد           .2
انـسان و  ،  )1392(ژينيو، فيليـپ،    .: ك.ر.  كنيم ارائهي در باب آن     تر  قيدقشناسي، برداشت   هر دو وجه كيهان   

 .ومماهي، فصل س:  ليندا گودرزي، تهراني ترجمه، كيهان در ايران باستان
3. ἀρχή/origin/arche 

 ـاركان اربعه ياد    / از اين عناصر با عنوان عناصر چهارگانه       .4  كـه شـامل آب، هـوا، خـاك و آتـش             شـد  يم
  .:ك.نيان باستان، ريي يوناها دگاهيد بيشتر پيرامون ي مطالعهبراي . شود يم
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 بر اساس دين زرتشت، آب و آتـش دو  1.ه استگرفتهاي مترجمان سرياني صورت     ترجمه
 اين عوامل حياتي    ي  مجموعهعنصر حياتي بودند و وجود تمامي موجودات زنده تركيبي از           

  :استدر اين مورد در دينكرد چنين آمده . شد دانسته مي
 ي فـرآورده هر آنچه در جهان مادي هستي پذيرد و به رسايي رسد و سامان گيـرد،          

انـد؛ و در      آب و آتش است كه نرينه و ماده       ) ي  معتدلانه= (يِ  ندازهيگانسته شدنِ به ا   
دمـاغي از   ) قواي=  (روگانِين. آيند  پذيري، برادر و خواهر به شمار مي        فرآيند هستي 

) قـواي =  (روگـان ينيابد؛ اگر آب فزوني گيرد        اندازه نگهداريِ آب و آتش قوام مي      
دمـاغي  ) قواي=  (روگانينزا شود   گذارد؛ و اگر آتش اف      دماغي سر به پوسيدگي مي    

  2.خواهد سوخت
  :در جايي ديگر در بندهش ـ كه خود به معناي آفرينشِ آغازين است ـ چنين آمده است

 آب بود، يعني كه همـه       ي  قطرهدر دين اين گونه گفته شده كه ابتداي همه آفريدگان           
  3. انسان و گوسفندان كه از آتش استي نطفه به جز ،از آب بودند

 آفـرينش موجـودات در      منـشأ شده، آب و آتش دو عنصري هستند كـه            بق فقرات نقل  مطا
مولـه در تفـسير     . اند  اند، يعني از مبدائي زماني در تقويم آفرينش برخوردار بوده           جهان بوده 

خود از مبدأ زماني آفرينش، به عنوان زمان كرانمندي كه بازنمودهاي خاص خـود را دارد،                
 4.كنـد    فرشكرد را محقق مـي     تاًينهاداند كه     گرانه براي رد شر مي      ح اصلا كاركردآن را داراي    

امـا  . گيـرد   بخش را پيشفرض مـي      ي اين عناصر حيات    فعالانهچنين بينشي حضور مداوم و      
اي داشته باشند، به      رسد اين دو عنصر آفرينش خصلتي اسطوره       نكته اينجاست كه به نظر مي     

اند ولي ديگر كـاري بـا        ش حال حاضر را رقم زده     اند و آفرين   سبب آن كه زماني عمل كرده     
كنيم، بايد مفهـوم     آرخه بحث مي  / منشأ ي  مسئله پيرامون   هياولوقتي از عناصر    . هستي ندارند 

در اين معنا، . را بهتر دريابيم» منشأ«كرانش، در نظر بگيريم تا ماهيت  زمان را، در معناي بي
                                                                                                                   
Ross, W. D., (2004), Aristotle, London: Routledge, Chap. 3, p. 65-112. 

 .72.  همان، ص.1

 .150. ، ص80 ي كردهفرهنگ دهخدا، : ، تهراندينكرد سوم، )1384(، )مترجم(فريدون  ،لتيفض .2

 .39. ، ص17:  بخش دومبندهش، .3

 .430. ، صيران باستانشناسي در اآيين، اسطوره، و كيهان .4
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 بر مبدأ تقويمي است، به اين معنا        دال چيز،   شناسي ايرانشهري، بيش از هر      در كيهان » منشأ«
كه خلق جهان و موجودات در آن رقم خورده و اكنـون از  داشته اي در زمان وجود      كه نقطه 

 و  مبـدأ اي كه اكنون ديگـر حاضـر نيـست،           تر، نقطه  به عبارت دقيق  . يد اختيار خارج است   
 به مرجعي بازگشت كه   پس براي شناخت امور بايد    . بوده است ي جهان    دهنده  شكل» منشأ«

متعالي بودن معرفـت، بـه معنـاي        . ماندگار  درون و فطري و     1شكلي متعالي دارد، نه حلولي    
 امور مادي و عيني اسـتقلال       شود يمضرورت رجوع به حقايق برتر و عالي است، كه سبب           

تر قابل شناخت    دروني خود را از دست بدهند، از اين جهت كه بدون رجوع به مرجع عالي              
 ـانددهد كه در     نكته به ما نشان مي     نيهم. دبير نيستند و ت   سياسـي ايرانـشهري تـدبير    ي شهي

امور مادي تا چه ميزان بر مبادي متافيزيكي و نيز ضـرورت رجـوع بـه حقـايق سـرمدي                    
 ـ هر نوع فكري را به مرجعي متعـالي مـشروط            تيمشروع، و   بودهسياسي استوار     كـرده  يم

 .است

 اين معنا بـود     ي  كننده  منتقل ايرانشهري   ي  شهيانددر  » منشأ «ي  هياولدروني نبودن عنصر    
آنها به عنوان يـك عنـصر       . »منشأ«يعني كرانمندي    ، كه اين  اند  بودهآتش  /كه چيزها از آب   
هـاي فلـسفي     برخي نحلهي شهيانداند و در دسترس نيستند ـ اين در مقابل   ديگر تهي شده

آتـش  ،  ) ملطـي  تـالس (آب  امـور از    /يزهـا  چ معتقد بودنـد  گرفت كه     يونان باستان قرار مي   
بر اين اساس، گرچه عنصر  .قائل بودند» منشأ«كرانگي  ، يعني به بي   هستند... ،  )هراكليتوس(

در شد، تقدس آن به سبب ذاتي نبوده كه            ايرانشهري مقدس شناخته مي    ي  شهياندطبيعت در   
 و انـد  برقرار كرده نسبتي اند كه با روح نيكي داشتند، بلكه به اين جهت مقدس بوده    » اكنون«

 نسبت خود با جهان نامتناهي ي هيساطبيعت جز در : اند گرفتهدر راستاي هدفي متعالي قرار 
 ايرانـشهري، تمـايز و جـدايي      ي  شهيانددر  » منشأ« از اين جهت، در بحث از        2.معنا نداشت 

                                                 
1. immanence 

، زيرا وقتي افرادي مانند تالس      گرفت  ها قرار مي    چنين برداشتي از آرخه يا منشأ در مقابل برداشت يوناني          .2
علـت  « تقويمي مد نظر آنها نبود و مقصودشان از آرخـه  مبدأكردند، به هيچ وجه،  از منشأ آفرينش بحث مي    

حلولي / بوده است، كه همواره در ذات امور حضور دارد و خصلتي فطري            » اصل آغازين  ي  مثابهجوهري به   
هـاي عينـي توجـه       آورد تا به جوهر واقعيت     فطري اين امكان را فراهم مي     /توجه به خصلت حلولي   . يابد  مي
 .شود
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 .شد شناختي ميان وجود و منشأ به رسميت شناخته مي هستي

، كـل  »منـشأ «ر استفاده كنيم، بايد بگوييم كـه در چنـين برداشـتي از    اگر از بيان كاسير  
ي تخيـل    وپرداختـه   سـاخته شـود كـه      اي از تصاوير نمايان مـي      جهان مادي به صورت هاله    

اي  اي است كه به چيزها شكل، رنگ، و خواص ويـژه          اي است، و اين تخيل اسطوره      اسطوره
، نجـا يادر  . شـوند    رسميت شـناخته نمـي      چه امور انضمامي در استقلال خود به       1بخشد، مي

 را دارد، كه براي مـا قابـل          بودن اي از منشأ آفرينش همان خصلت متعالي        برداشت اسطوره 
شود كه بـه ايـن مبـادي دسترسـي      دسترس نيست، و تنها توسط كسي تبيين و پشتيباني مي      

اي  هاي ويژه شتدر نتيجه، مراجع قدرت سياسي و ديني، با بردا. »شاه آرماني«: داشته باشد
كردند،  كه دارند، انسان ايران باستان را به پذيرش آنچه آسماني و نامتناهي است مجاب مي              

اي جز پذيرش آن نداشتند، زيرا آنهـا را حقـايقي ازلـي و ابـدي                  چاره هاي متناهي   و انسان 
 ـ مشاهده است شناسي هم قابل     اين مطلب حتي در دومين جنبه از كيهان       . پنداشتند  مي ي ، يعن

نامتناهي، را توضـيح    /متناهي و كبير  /شناسي كه نسبت ميان دو جهان، صغير        وجهي از كيهان  
  .دهد يم
  

  ي ايران باستانشناس هانيكنسبت عالم متناهي به نامتناهي در . 3
نسبت جهان صغير و كبير، در بنيان خود، معنايي متافيزيكي دارد، از اين جهت كه در صدد                 

كه پيش از مادي شدن مينوي بوده است چگونه مادي شده و            توضيح آن است كه آفرينشي      
 جهان نامتناهي آن سـان كـه در         2. نهاده و آن را هستي بخشيده است       ريتأثبر جهان متناهي    

بندهش آمده بر جهان متناهي مقدم است، در نتيجه تا زماني كه آفـرينش آرمـاني صـورت       
روحـاني،  « نخـستين كـه شـكلي         بنابراين مينوهـاي   3.نگرفته، آفرينش مادي ممكن نيست    

                                                 
  .41. هرمس، ص:  يداالله موقن، تهراني ترجمه، ي سمبليكها صورت ي فلسفه، )1390(كاسيرر، ارنست،  .1
جه به اين نكته بسيار ضروري است كه مينوها، در اينجا، حاضر در چيزهاي مادي نيستند، چـون ايـن          تو .2

مينوها، بر اين اسـاس،  .  آفرينش است، كه البته عدم چنين حضوري را نشان داديم     منشأموضوعي مربوط به    
 .ي براي امور عيني هستندا اسطورهتصويري 

:  منجم، تهران  ايرؤ ي  ترجمه،  دين ايران باستان  ،  )1375(دوشن،  گيمن،  .: ك.؛ همچنين ر  35. ، ص بندهش .3
 .376. فكر روز، ص
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هـاي مختلـف جهـان        اند، بر آفرينش مادي مقدم هستند و بر جنبـه           داشته» آسماني و ناپيدا  
اي،   مراتب جهان نامتناهي، به عنوان نمادي از جهان برتر و اسـطوره           . گذارند  متناهي اثر مي  

ي را بـر مـا      شناختي نظـم كيهـان      شود و تبعات انسان     به الگويي براي جهان صغير تبديل مي      
شناسـي    موجود در جهان صـغير اسـت بايـد از كيهـان            نيتر  مهمانسان كه   . سازد  آشكار مي 

 جالـب اينجاسـت كـه    ي نكتـه  1. سياسي جاري شودي جامعهآرماني پيروي كند تا نظم در       
پژوهـشگري در   . شده اسـت    حتي بدن فيزيكي انسان هم تابعي از جهان نامتناهي فرض مي          

... در اين دستگاه، جهان و تـن انـسان قابـل تبـديل بـه يكديگرنـد                  «: نويسد  اين مورد مي  
انـسان را درمـان     ...  در آدمي كه صورتي است كه از عالم كبيـر            ريتأثبنابراين عالم كبير با     

  2».بخشد يم
  
   سياسي ايرانشهريي شهياندشناختي  مباني كيهان. 4

نخست طرح ضرورت بحث از     : گيرد شناسي دو مطلب را در بر مي       ملاحظه كرديم كه كيهان   
منشأ آفرينش و دوم نسبت ميان دو جهان مشروط و نامـشروط، كـه متعاقـب آن جايگـاه                   

 ـتلف. شـود   انسان سياسي در عـالم مطـرح مـي          ي  مـسئله  نـاخواه   خـواه  ايـن دو مطلـب       قي
آورد، و همچنـين سـاختن         نظام اجتماعي را به ميـان مـي        ي  عرصهآفرينشگري و ابداع در     

 ـاندبه ايـن معنـا، در       . اند  ورتي كه مينوها در جهان ايده وجود داشته       واقعيت به آن ص     ي  شهي
ايرانشهري پس از آن كه جايگاه انسان در هستي تبيين شد ـ به عنوان موجـودي مـادي ـ     

 جهان مينوي   مراتب  سلسلهي در نظام اجتماعي كرد، به طوري كه با          نشگريآفربايد اقدام به    
  . داشته باشدتامسازگاري 

                                                 
 كه حتي انبازي در جهان نامتناهي در اجزاي بدن انسان هم قابل مشاهده است، به سبب اين كه            نيا طرفه   .1

در . شـود  ي دانش انساني با مهرسپندان مقايـسه مـي        ها  حوزهروح، از يك سو، با اورمزد و، از سويي ديگر،           
ي مهمي از بدن انسان، اجزاي جهان مشروط، و نظام اجتماعي همـواره             ها  جنبهتوان مدعي شد كه      نتيجه، مي 

اي دارد، و انسان ايران باسـتان را بـه           ي متافيزيكي و اسطوره   ا  صهيخصتابعي از يك تصوير تخيلي است، كه        
 .كرد رعايت آنها مجاب مي

 .90.  ص،انسان و كيهان در ايران باستان .2
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ي، نسبت دو عالم، كـه داراي  شناس  هانيك حفظ پيوستگي مطلب، ابتدا به دومين بعد         براي
 سياسي بايـد بـراي ايجـاد نظمـي          ي  شهياندمطابق آن،   . ميپرداز يمخصلتي اجتماعي است    

 ايرانشهري براي چنـين     ي  شهياندابزاري كه در    . اجتماعي بكوشد   ـ  متعالي در جهان انضمامي   
عدالت، در اين مسير، خصلتي كيهـاني  .  است1عدالت است مفهوم اقدامي در نظر گرفته شده  

  . سياسي عادل را به ارمغان بياوردي جامعهكاري،  يافته كه بايد با تحقق مراتب خويش
كاري در مركز مفهوم عـدالت قـرار دارد، چراكـه كاركردهـاي اجتمـاعي           خويش ي  دهيا

 ـ   ي  جامعـه كند و به اعـضاي        عادلانه را مشخص مي    دهـد كـه در كـدام         شان مـي   سياسـي ن
 سياسي است   كاملاًاي     ايرانشهري ايده  ي  شهياندكاري در      خويش 2.مراتب جاي دارند    سلسله

در . گـردد  كه علت وجوديِ آن به اهميتش در اداره و تـدبير امـور سياسـي جامعـه بـازمي          
  مورد تأكيـد بـوده     كراتمراتبي را در خود دارد، به         كاري كه نظمي سلسله     بندهش، خويش 

 حاضر اين است كه اين لفظ هرگز بـراي اشـاره بـه              ي  مقالهاست، و اهميت بيشتر آن براي       
 ـا اين مطلب نسبت خير ذاتـيِ  3.مورد استفاده قرار نگرفته است  » هاي ديوان   بدكاري«  ي دهي

كنـد و تـداوم نظـم و خيـر كيهـاني در               تر مي   شناختي پررنگ   كاري را با خير كيهان      خويش
 قرار گرفتن : دهد، از اين جهت كه هر دو ذاتي مبتني بر خير دارند             ميكاري را نشان      خويش

شـود، معـادل همـان        كاري، كه اسلوب سرمدي در نظم جامعه را يادآور مي           خير در خويش  
در . ي در جريـان اسـت     متناهاي است كه از عالم نامتناهي به سوي عالم            نظم و خير كيهاني   

                                                 
1. the concept of justice 

.  مطابق اين نظر عدالت يعني قرار دادن هر چيز در جاي صحيح ـ يا به تعبيري وضع الشي فيما وضع لـه  .2
عدالت در اين معنا معادل قرار گرفتن امور در جايگاه صحيح خود است و زماني كـه ايـن شـرط بـرآورده                       

 ي  رنـده يبرگچنين برداشـتي از عـدالت همـواره در        . شود دار مي شود، ذات حقيقي عدالت به روشني تمام پدي       
در .  افلاطون سراغ گرفت   جمهورمندترين برداشت از آن را بايد در          اهميت اعتدال و هماهنگي است كه نظام      

 ـاند ي  رابطهخصوص نسبت و     . 303-335. ، ص ديـن ايـران باسـتان     .: ك. ايـران باسـتان و يونـان ر        ي  شهي
، )1352(،  االله  فـتح مجتبـائي،   .: ك. سياسي ايرانشهري و افلاطـون ر      ي  شهياندباب  همچنين به طور خاص در      

انجمن فرهنگ ايران باسـتان؛ قـادري، حـاتم،         : ، تهران شهر زيباي افلاطون و شاهي آرماني در ايران باستان        
 .60-90. نگاه معاصر، ص: ، تهرانايران و يونان، )1388(

 .466. ، صآيين، اسطوره، و كيهان شناسي .3
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 در راسـتاي خيـر      و پهلوانانـه  ر اقـدامي شـجاعانه       كتاب هفتم از دينكرد، كه دال ب       ي  مقدمه
بهتـرين كـار بـراي مردمـاني كـه از پيونـد             «: بخشيدن به امور آفرينش است، چنين آمـده       

 شكـست دادن است تا با كنش آن دروج دشمن خويش را ) ثواب=(كرفه اند كار و      كيومرث
م دينكـرد چنـين      همچنين در بخشي از كتاب شش      1».پاك كردن و آفرينش را از اهريمن      ... 
  :خوانيم مي

تر است، و بـه ويـژه نـان           چهار چيز براي مردمان از همه شايسته      : نيز بر اين باورند   
كار خويش آن است كه براي      . ... سخن خويش، كار خويش، و زن خويش       خويش،

كارها درگير شوند و      نبرد كردن با دروج خويش آرزومند باشند كه در نبرد با دروج           
  2.تيز كنندكارها س با دروج

 كه هستي مراتبـي دارد كـه از مراحـل مربـوط بـه خيـر در                  ميابي  يدرممطابق فقرات بالا،    
 كـه   نجاسـت ياجالـب   . يابد  گردد و تا امور روزمره و اجتماعي امتداد مي          آفرينش آغاز مي  

ترِ زيست روزمره هم قابل مشاهده بـوده اسـت، چراكـه              كاري حتي در وجوه جزئي      خويش
 ـشناختي در ايـران باسـتان را پـيش چـشم              كيهان ي  دهيچيپمراتب   بـراي نمونـه،    . آورد يم
 آداب تعليمي مخـتص بـه       مجموعهكاري كودكان، به      ، يا همان خويش   كاري ريدگان   خويش

 3.آورده اسـت     مـي  فـراهم شده كه امكان تهـذيب ايـشان را           كودكان و نوجوانان مربوط مي    
 انـدراج خيـر و   ي سلـسله كـودكي خـود در      اي در عالم، از عنفوان        انسان، به عنوان آفريده   

  .تر خير كيهاني را محقق گرداند گرفته تا مسير كلي تهذيب قرار مي
                                                 

پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات         :  تهران دينكرد هفتم، ،  )1389(،  )مصحح(محمدتقي   ،محصل راشد .1
  .198. فرهنگي، ص

هـاي اخـلاق    هـايي را بـا نظريـه    جا شـباهت نيادر . 468. ، صآيين، اسطوره، و كيهان شناسي:  به نقل از  .2
 و آراي اخلاقي در سنت غربـي بـا          ها  شهياند بيشتر در باب نسبت      ي  مطالعهبراي  . كنيمهنجاري مشاهده مي  

، »واكـاوي دينكـرد شـشم از ديـدگاه اخـلاق هنجـاري            «،  )1393(حرفه، محمد،     كيپ.: ك.، ر دينكرد ششم 
مقامي، دانشكده ادبيات و علوم انـساني، دانـشگاه       احمدرضا قائم :  كارشناسي ارشد، استاد راهنما    ي  نامه پايان

پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : ، تهـران  رد شـشم  ك ـني د يبررس،  )1393 (،)مصحح (يي، مهشيد رفخرايمتهران؛  
  .مطالعات فرهنگي

 .187. سخن، ص: ، به كوشش ژاله آموزگار، تهرانتاريخ ادبيات پيش از اسلام، )1376( تفضلي، احمد، .3
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 ـاندكـاري، در      اي كه از مظروف عدالت، يعني خـويش          محوري ي  جهينت  سياسـي   ي  شهي
 كه خـصلتي  آنعدالت بيش از . كارانه به ظرف عدالت است شود، نگاهي محافظه   حاصل مي 

كنـد، و بـا مباحـث         شته باشد، در مسير حفظ مناسبات كيهـاني حركـت مـي           گرانه دا   اصلاح
 پـس ايـن     1.هاي ارسطو در باب انصاف، تفاوت قابـل تـوجهي دارد            يوناني، خاصه ديدگاه  

كنـد، زيـرا نظمـي نمـادين بـراي          شناسي است كه جايگاه انسان در عالم را متعين مي           كيهان
واره دو علـت اساسـي بـراي خـصلت          توان گفـت هم ـ     مي. آيد  شناسي به حساب مي     هستي

نخـست،  :  سياسي ايرانشهري وجـود داشـته اسـت        ي  شهياندشناسي در      كيهان ي  انهيگرا  ينتع
يي كـه اعتقـاد بـه       آنجـا  مبتنـي بـر خيـر؛ از         ي  جامعـه  نظم كيهاني بـراي تحقـق        تيمحور
پذيري شناخت خير و هستي مطلق وجود داشته، همواره تلاشي در مـسير تحقـق آن             امكان

دوم، پيچيدگي كيهاني، يـا پيچيـدگي در        . گرفته است   خارج از جهان نمادين صورت مي     در  
مراتـب خـود مراحـل فـراوان و           شناسـي ايـران باسـتان در سلـسله          كيهان.  اندراج ي  هينظر

شده   گرفته كه باعث طرح جزئيات بيشتر در تدبير امور عيني مي            يي را پيشفرض مي   تودرتو
 افلاطـوني قابـل طـرح اسـت، زيـرا،           ي  سادهشناسي    ر كيهان شناسي در براب    اين كيهان . است

 وجود و ي شناسانه يهستهاي  هاي ايدئال معنايي به تفاوت  افلاطون، تفاوت تيمائوسمطابق  
 مطـرح   2 انبازي ي  ساده ي  رابطه عالم متناهي و نامتناهي در       ي  رابطهگردد، و     منشأ تبديل مي  

 عدالت ايرانشهري سـازگار اسـت،       ي  كارانه  فظهمحاشناسي پيچيده با ديدگاه       كيهان. شود  مي
ي ا ياسيس ـ  چراكه پيچيدگي آن همواره مستلزم احكامي در راستاي تعيين رفتارهاي اخلاقي          

                                                 
و مطلق از   كارانه    توان در مقابل برداشت عام، محافظه      براي نمونه، بحث ارسطو در باب امر منصفانه را مي          .1

 ايران باستان قرار داد كه رعايـت و اجـراي قـوانين و مقـررات عـام را داراي اولويـت                 ي  شهياندعدالت در   
دانست و مجال اندكي براي اقتضائات و امور انضمامي كه ممكن بود قـوانين كلـي را نقـض كننـد قائـل                        مي
ن باستان تقويـت و همـواره، بـدون         كنيم كه چگونه خصلت كيهاني مفهوم عدالت در ايرا          مشاهده مي . شد  مي

بنابراين عدالت غيرانصافي ايران باستان ـ در برابر انـصاف در   . شود استثنا، در قالب كليتي مطلق پيگيري مي
اي  دهد و بـه وسـيله   اش را كه تصحيحي بودن است از دست مي ترين خصيصه  عدالت ارسطو ـ مهم ي شهياند

توان مشاهده كرد عدالت در ايران باستان به  در اينجاست كه مي  . شود  صرف براي حفظ وضع موجود بدل مي      
  .كند  عادل كمك ميي جامعهي نمادين  شود و صرفاً به حفظ وجهه مفهومي متصلب بدل مي

2. participation 
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 كـه بيـشتر مبتنـي بـر وظـايف و            1توان از آن با عنـوان نـوعي آزادي مثبـت،            است كه مي  
  .هنجارهاي اخلاقي است، ياد كرد

شناختي پرداختن بـه اشََـه خـالي از فايـده             دالت كيهان تر ع   در نهايت، براي تبيين دقيق    
 ايرانشهري بود، كـه بـا       ي  شهياند و   زرتشتبيني اخلاقي دين     اين مفهوم بيانگر جهان   . نيست
شناسي ايرانشهري نيز پيوند داشت، زيرا معناي نظم الهي و قانون راستين را بازنمـايي                كيهان
 2.آورد  نظم كيهاني به نظامي اخلاقي را فراهم مي       اشََه مفهومي است كه امكان تبديل       . كرد  مي

پذيري و ضرورت تحقـق نيروهـاي         توان مدعي شد كه اشََه مفهومي است كه امكان          پس مي 
اهميت اشََه، از منظر پـژوهش حاضـر، بـه          . و معنايي گسترده دارد   كند    آسماني را فراهم مي   

. گـردد  يبـازم و راسـتي     صفاتي از قبيل دادگـري، اعتـدال، عـدالت           مجموعهشمول آن بر    
  :هايش به اهميت اشََه اشاره كرده است زرتشت در يكي از سروده

هاي فراوان، با اشََه قانون       بيشتري ياري را، با پارسايي     ي  بهرهنيك كشور آرماني را،     
و حق اندر راهروي سلوك آيد، و با بهترين كردارها ـ اي مـزدا، و ايـن را    ] يراست[

  3.من اكنون بورزم
  :در جايي ديگر در يسنا آمده استنيز، 

دانيم، و نويـد     براي بهترين شهرستان نيكويي، به راستي شهرياري را از آن كسي مي           
 راستين الهـي  نظم[دهيم كه پيراستن نفس باشد، براي مزدا ـ اهورا و بهترين اشه   مي

  4].و حق
، را بـه آن     نـه عادلابر اساس فقرات بالا، اشََه تمهيدي است كه نظم كيهـاني، خاصـه وجـه                

كند؛ اشََه علاوه بر اين كه بـه معنـاي راسـتيِ ايـدئال               صورت ايدئالش در جامعه جاري مي     
                                                 

1. positive liberty 
 .102. طرح نو، ص: ، تهران سياسي در خرد مزداييي شهياند يمبان ،)1378(راد، محمد،   رضايي.2

نويد شـيراز، يـسنا، هـات       : ، شيراز متن تطبيقي : ي زرتشت ها  گات،  )1383(،  )گردآورنده (، فرانك دوانلو .3
گيگـر، وينـديش، و     : توضيحات هاشـم رضـي در     .: ك.ويكم بند اول؛ همچنين براي تفسير اين قطعه ر          پنجاه

 .212. صسخن، : ، ترجمه و پژوهش هاشم رضي، تهرانزرتشت در گاثاها، )1382(هينتس، 

: توضيحات هاشم رضي در.: ك.همچنين ر. وپنج، بند پنج  ، يسنا، هات سي   متن تطبيقي : ي زرتشت ها  گات .4
 .215. ، صزرتشت در گاثاها
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 ظهور برساند، تـا عـدالت را در جامعـه           ي  منصهاست، وظيفه دارد تا قانون ايزدان را هم به          
بـه  . خـورد    سياسي رقم مي   ي  شهيانداي است كه خصلت ديني        اينجا همان نقطه  : برقرار كند 

 ـاند ايـزدان ارتبـاط دارد، پـس ايـن الـزام             ي  مسئلهبب آن كه اشََه با      س  عـدالت، در    ي  شهي
بـه  . قدسي داشـته باشـد      ـ   ايرانشهري، بايد نظمي را فراهم بياورد كه خصلتي ديني         ي  شهياند

در . همين سبب است كه عدالت و دادورزي به معناي اجراي مقررات و قوانين الهـي اسـت                
اين داد،  «: عد آسماني در روي زمين در ونديداد چنين آمده است         مورد ضرورت اجراي قوا   

  1.»رديفراگچنان است كه آسمان گرداگرد زمين را ... اين داد ديوستيز مزدا، 
 ـاندشناسـي در      توانيم به نخستين وجه از كيهان       اكنون كه به اين نقطه رسيديم، مي        ي  شهي

امـا  .  مهم منشأ آفرينش اسـت     ي  مسئلهسياسي بازگرديم، يعني شاهي آرماني كه برآمده از         
نمايد اين است كه شاهي آرماني، و جايگاه پادشـاه در             اي كه توجه به آن ضروري مي        نكته

شناسي، يعني نسبت عالم متناهي و نامتناهي، از طريق اشََه است كه با وجـه         وجه دوم كيهان  
نوان الگويي براي نظم    پس اشََه به ع   . رسد  شناسي، منشأ آفرينش، به وحدت مي       ديگر كيهان 

شـكل زيـر حـالتي      . سـازد   شناسي را برقرار مي      وحدت ميان اجزاي كيهان    ي  رشتهاخلاقي  
  .دهد شده، با محوريت اشََه، نشان مي فشرده را در خصوص مباحث گفته

                                                 
 .25 ب 5فكر روز، : ، تهرانونديداد، )1376(، )مصحح( رضي، هاشم .1
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   سياسي ايرانشهريي شهياندشناختي در  مباني كيهان: شكل

  
 مفهوم اشََه و نسبت آن با شاهي آرماني بحث كنيم، بايد بگـوييم كـه                ي  ربارهداگر بخواهيم   

 سياسي ايرانشهري حفظ قوانين و مقرراتي است كه         ي  شهياند پادشاه در    ي  فهيوظمطابق اشََه   
توسط ايزدان وضع شده است، و او بايد براي حفظ و تحقق آنها در نظام اجتمـاعي تـلاش                   

، عدالت به معناي رعايت قواعـد و قـوانيني بـود كـه              شداشاره  بنابراين همان طور كه     . كند
ي الهي داشتند و مستخرَج از نظم كيهاني بودند، اما استخراج و تفسير آن به راحتـي و        منشائ

ي ميـان آنهـا و نهـاد        گـانگ  نيست، و اين امر از طريـق ي        ريپذ  امكانتنها توسط افراد عادي     
دينـي و      وثيـق ميـان بِـه      ي  رابطـه . شـود  يمري  پادشاهي آرماني به بهترين نحو ممكن پيگي      

نـام، و     زيرا اگر شهريار نباشد، شـهرياري بـي       « :توان در اينجا مشاهده كرد      را مي شهرياري  

 خويشكاري

 عدالتمفهوم

سياسيانديشه
 انشهرياير

  منشاءآفرينش

 اشَهَ/يشناختهاني كي وحدتهعرص

 متناهي عالم نسبت
 نامتناهي و
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  1.»خواهد بود... رواج  دين بي
گيرد، و تحقق عيني اين الگوي اخلاقـي را           اشََه قرار مي   ي  آموزه در مركز    آنچهبنابراين  
شخص پادشاه، بر اين اساس، وظيفه دارد       .  شخص پادشاه است   كند، پادشاهي و   تضمين مي 

تا نظم الهي را در زندگي دنيوي عينيت ببخشد؛ تحقق نظم الهي در زندگي مادي، به يـاري                  
پندار پاك، كردار درست، و گفتـار       «ي   گانه  سهپادشاه نيك و عادل، و با گذار او از مراحل           

: ي و نامتناهي وسـاطتي هـم وجـود داشـت           اما ميان جهان متناه    2.گردد  مي ممكن» راست
. شناسـي ايرانـشهري بـود       پادشاهي آرماني واسط ميان جهان متناهي و نامتناهي در كيهـان          

پادشاه آرماني، به سبب فرهي كه از آن برخوردار بود، وظيفه داشت نظم ايدئالي را كـه بـه                   
  . مادي پياده كنددر جهانشناسد  سبب اتصال با مينوها مي

 آن اسـت،  حـائز  كيـاني كـه   فـره كه پادشاه با جهان نامحسوس دارد، به سبب   ارتباطي  
شود تا همواره سلطنت خصلتي مقدس و آسماني بيابد، و به همين جهـت اسـت                 موجب مي 

 عنوان خصلتي پارساگونه در     بهفره  .  قابل مشاهده است   مجدداًوبوي مذهب در آن       كه رنگ 
 اين پيوستگي نمـادي     3. اشاره قرار گرفته است    ها و دينكرد بارها مورد      نظام ديني در يشت   

 زيـرا بـه   4 مجري عدالت و نظم در جامعه اسـت، نيتر مهم كه استاز اهميت نهاد پادشاهي    
 مطـابق   5.گيرد   تعلق مي  اهورامزداي  گرا  راستعنوان اصلي مجرد و معقول تنها به آفريدگان         

 ي  عرصـه  مينوي پـا بـه       اعتقادات مذهبي، همه موجودات مادي پس از آفرينش روحاني و         
 در زندگي مادي از فروهر برخوردارند كه بايد بـا صـورت مينـوي     متعاقباًاند و    وجود نهاده 

بر اين اساس، صورت مينوي صورتي عادلانـه اسـت و   . داشته باشندآنها هماهنگي لازم را   
پادشـاهي كـه از فـره ايـزدي         . گيري جهان مادي و مناسبات حاكم در آن است         منشأ شكل 

                                                 
 .78، 134 ي كرده همان، .1

 .212-217. ، صزرتشت در گاثاها .2

 .15 و 13، يشت ها شتي.: ك. ر.3

فـصول اول و دوم       بيشتر در باب مفهوم فره در سنت زرتشتي و غيرزرتشتي به ترتيب بـه              ي  مطالعه براي   .4
  :اين كتاب نگاه كنيد

Bailey, Harold Walter, (1943), Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books, Oxford: 
Oxford University Press. 

 .92. ، ص افلاطون و شاه آرماني در ايران باستانشهر زيباي .5
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 كيهاني مراقبت لازم را به عمل       ي  عادلانه است وظيفه دارد از پديدارهاي صورت        خورداربر
مند هستند زنـدگي كننـد و روزگـار           آورد تا افراد بتوانند سازگار با فروهري كه از آن بهره          

تـر   هاي عالي  به عبارت بهتر، از آنجايي كه نظام اجتماعي و مادي صورتي از ايده            . بگذرانند
 نامتناهي است، هر گونه عمل عادلانه و عدالت به معناي تحقق بخشيدن به              اندر جه حاضر  

تري است كه نهاد پادشاهي و مذهبي به آن دسترسـي            دستورات آسماني و نظم كيهاني عالي     
  .دارند و بايد به آن سامان دهند

 هر موجود مادي در صورت ايدئالش ما را به ياد اين تعبير از عـدالت                انبازيضرورت  
 ايرانشهري ي شهيانداين تعبير در . اندازد كه هر چيز بايد در جاي درست خود واقع شود       مي

در آيين زرتشتي همـواره بـر ايـن مطلـب تأكيـد             . كاري بروز يافت    در قالب مفهوم خويش   
ها و فروهري كه از آن        توانايي بنا بر شود، و هر كس      يخوددار» يكارگ  همه«كه از    شده يم

توان مفهوم عدالت را در اين  پس مي.  عمل و فعاليت اجتماعي بزندبرخوردار است دست به
 تنـسر و دينكـرد      ي  نامه كه بارها در     قلمداد كرد معنا معادل حفظ مراتب و درجات اصناف        

 مشاهده كنيم كه مفهوم عـدالت چـه         ميتوان يم اكنون به مرور     1.گرفته است مورد تأكيد قرار    
اي از  ي دارد، كه در قالب متافيزيكي به بخش عمده اجتماعي و عملي عرصهيي در ها دلالت

  .بخشد اين مفهوم معنا مي
  

  گيري نتيجه
 ـاندشـناختي   در اين مقاله سعي شد، ضمن ايضاح مباني كيهـان     ايرانـشهري، نقـش و   ي شهي

 ـاندي آن را بـراي       كننـده   نيـي تعاهميت   هـر گونـه بحـث از       .  سياسـي نـشان دهـيم      ي  شهي
منـشأ آفـرينش و نـسبت جهـان         :  مهم اسـت   ي  مسئلهن به دو    شناسي مستلزم پرداخت    كيهان

 ـاندهاي نظري لازم بـراي        اين دو مبحث زمينه   . متناهي با جهان نامتناهي     سياسـي را  ي  شهي
 ـاندمنشأ آفرينش در    . اند  فراهم آورده   سياسـي مبحـث پادشـاهي آرمـاني را پـيش            ي  شهي

 تحقق عدالت ي واسطهجامعه به  تنسيق و تدبير امور ي نحوهكشد، و نسبت بين دو جهان  مي
عدالت از يك سو ابزاري براي نظم در جهان صـغير اسـت كـه از الگـوي                  . كند  را طرح مي  

                                                 
 .102. ، ص سياسي در ايراني شهيانددرآمدي بر تاريخ  .1
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شـناختي در     كند، و از سوي ديگر منشأ آفرينش كيهان         كاري و معيار اشََه استفاده مي       خويش
ي را   دفـاع از شـاه     ي  نهيزم سياسي در صدد است تا توجيهات نظري در          ي  شهياند ي  حوزه

در اينجـا هـم اشََـه       . فراهم بياورد كه از فره مينوي و ارتباط با منشأ هستي برخوردار است            
نقش اشََه، بـا نظـر بـه اهميـتش در هـر دو              . آيد  معياري براي پادشاه آرماني به حساب مي      

اشََه دو . شود شناختي پررنگ مي  سياسي، در وحدت كيهان ي  شهياندشناسي در     بازوي كيهان 
پـس اشََـه    . كند تا از حصول نظم اطمينان حاصل كند         شناسي را بر هم منطبق مي       نوجه كيها 

 ي  عرصـه بخش دارد، چه جايگاه شاه آرمـاني را در             سياسي نيز نقشي وحدت    ي  شهيانددر  
 سياسي  ي  شهياندي  ها  تيظرف و   ها  تيمحدودبا اين مطالعه، ضمن فهم      . كند  عدالت تثبيت مي  

تنا بر نظم كيهاني همواره نوعي نظم متصلب را رقم زده است كه              كه اب  ميابي  يدرمايرانشهري،  
هـاي    بر اين اسـاس، بررسـي     .  است آمده يممانعي بزرگ براي تحرك اجتماعي به حساب        

 سياسي ايرانشهري از چه الگوهايي پيـروي        ي  شهياند كه   دهند يمشناختي به ما نشان       كيهان
 سياسي  ي  شهيانددن دري به سوي فهم      شناخت الگوهاي مذكور هم به معناي گشو      . كنند  مي

  .ايرانشهري است
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